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 چکیده

 غنا برای فلسفی و علمی مفاهیم از دیرباز از ایرانی شاعران. آید می شمار به هنر و علم بین پیوند نقطه و تلاقی محل برای مهمی عرصه ادبیات،

 .برانند قلم خود آثار در روز دانش همپای تا داشتند تلاش همواره و کردند می استفاده خود آثار به بخشیدن

 عارف شاعران شعر ادبی، متون و کریم قرآن نورانی آیات از الهام و تکنولوژی پیشرفت و فیزیک ویژه به مختلف علوم روزافزون گسترش با

 به نگاهی با .برد پی...(  و گیاهان جمادات، شامل) ها کهکشان تا فیزیک بنیادی ذرات از هستی سراسر در شعور و آگاهی سریان به توان می

 بیان مقاله این از هدف. کرد جستجو را فیزیک علم با متون مخصوصاً ادبی متون پیوند توان می ادبیات و پلانک ماکس ی نظریه کوانتوم فیزیک

 و ای کتابخانه ی شیوه مقاله این در تحقیق روش. است  فارسی ادبیات شعری مضامین در ،شعور هستی پلانک، ماکس کوانتومی ی نظریه

 کرده ارائه نظریه صورت به پیش صدسال پلانک ماکس آنچه بیان مقاله این دستاورد. است نقلی شناخت و پژوهش قلمرو از ها داده گردآوری

 آیات نورانی پرتو در. ایم دریافته را پیوند آن اکنون ما و اند دانسته می قبل هفت صدسال حدود...  و مولوی و عطار سنایی، و نموده بیان قرآن است

 ذرات از را هستی ی همه تا کند هدایت انسانیت ی دروازه به را ما که شد رهنمون بینی جهان نوعی به توان می ادبیات و فیزیک همگرایی با قرآن

 ملی زبان و فرهنگ حفظ با مستقیمی پیوند ملتی هر بقای .یابیم دست وحدت یک به کثرت عین در دانسته شعور دارای ،ها کهکشان تا بنیادی

 خود اصیل هویت و ملیت حفظ خواهان اگر. است مدارس در مناسب آموزشی های شیوه اتخاذ به مشروط زبان حفظ که است بدیهی و دارد

 با بزرگ ایران نام همواره که ببالیم خود بر و کنیم انتخاب را درست های شیوه خود، ملی فرهنگ از مانده باقی آثار حفظ در باید هستیم،

 حکما و سخنوران و ادیبان وجود اعتبار و تبع به هم فرهنگی بعد خاص ارزش یقیناً. بود خواهد و است بوده همراه گذشتگان فرهنگی های سرمایه

 . بود خواهد افتخارآفرین آینده های نسل برای مواریث این همه که است فلاسفه و

 بررسی و بحث تأثیرگذاری سطح و روابط چگونگی علوم، این تنیدگی درهم ،(ادبیات و فیزیک) علوم تلفیقی روش با برآنیم پژوهش این در

 روابط چنین به فیزیکدانان حتی همه از پیشتر و بیشتر که شاعرانی با و بشناسیم بیشتر را  ادبیات و ها ارزش مفاهیم، بیان در علوم پیوند و نماییم

 .شویم آشنا اند بوده آگاه دانایی و

  تأثیرگذاری، «ارتباط» تنیدگی درهم ،فیزیک ،شعر ادبیات، :کلیدی های واژه
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 قدمهم

در  ،نوری در هر اتم دارای شعور هستند قرآن های بستهها یا وم کوانتوم به آن پرداخته و معتقد است کوانت ی نظریه صورت بهنک لاآنچه ماکس پ

 ی دهنده نشانبه بیان تسبیح خداوند توسط آنچه در زمین و آسمان است می پردازد که  (تغابن، جمعه، حدید، حشر، صف ،مسبّحات) های سوره

جماد و گیاه و ) اندکه پیش در اشعار خود بیان نموده هفت صدسالمانند سنایی، عطار و مولوی حدود  یشعور و آگاهی کائنات است. شاعران

نیز بر باشعور بودن و  (ملاصدرامکتب فلسفی ) . در حکمت متعالیهکنند میهستی ذراتی هستند که خداوند را تسبیح  ی همهو  شعور دارند (حیوان

بیان این یگانگی و پیوند علم فیزیک با  باور کرد؛برهان شده است. باید به اصل شعورمندی کل هستی  ی اقامهموجودات  ی همهمختار بودن 

و  طرف ازیک لانککوانتومی ماکس پ ی نظریههدف این است با نگاهی به  .و نوپاست شده پرداخته اخیراًادبیات که هستی دارای شعور است 

در عین کثرت رسید و به یک جهانی  از طرف دیگر در پرتوی نورانی قرآن به یک وحدت و ... نگاه عارفانه شاعرانی مانند سنایی، عطار و مولوی

 .هستی را دارای شعور دانست ی همهبینی جدید رهنمون شد و 

العمل، اصل بقای ماده و انرژی و تبدیل  قوانین اصل تعادل در حالت سکون و حرکت و اثر استرس بر خواص و رفتار اجسام، اصل عمل و عکس

و عظمت هستی، نگرش  ها آن، نهاد ناآرام جهان در سطح ذرات اتمی و کهکشانی و تشابه یو انرژبه یکدیگر، قانون نسبیت و وحدت ماده  ها آن

نگری( و استفاده از ریاضیات )مفاهیم هندسی، استفاده از اعداد( از جمله مفاهیمی هستند که بازتاب وسیعی در حکمت و ادب  سیستمی )کل

 .اند فارسی داشته

های پیگیر فیزیکدانان در این راه سبب کشف بسیاری  کلی حاکم بر رفتار ماده و انرژی است. کوششهای عمومی و  علم شناختن قانون  فیزیک،

اندک است،   ها، ها در برابر حجم ناشناخته این موفقیت هرچندهای طبیعی شده است.  ها و آشنایی با بعضی پدیده اساسی، بیان نظریه از قوانین

 .یابد تواند رازهای هستی را در امید بسیار آفریده که انسان می و پرشتاب دانشمندان، جانبه همهولی تلاش 

اصولی  طور بههای آن مؤثر است.  های آموزشی و روش رسانه مستقیم و غیرمستقیم در تولید تجهیزات و طور به ،های فیزیک بسیاری از شاخه

 را بسیار افزایش دهد و ما را گیرد و علم فیزیک توانسته است توانایی حواس ما هرگونه یادگیری از طریق حواس و در ارتباط با محیط صورت می

 .های ناپیدا و دور نیز پیوند دهد ها و مکان به اطراف خود بلکه به زمان تنها نه

های  آگاهی کارگیری بهفناوری،  دیگر عبارت به؛ روش برای انجام دادن کارها و برآوردن نیازهاست ابزار، راه و فناوری، چگونگی استفاده از علم، 

فرایند انجام دادن کارها  فناوری،  بنابراین، اگر علم را فرایند شناخت طبیعت تعریف کنیم، ؛ رفع نیازهاست منظور بهانسان برای تغییر در محیط 

 .خواهد بود

شناسی وجود ندارد. تفاوت رویکرد علمی و  تعارضی میان این دو وجه جهان گونه هیچدر مقایسه شناخت علمی و حکمت سیستمی باید گفت که 

 شناسی جامعه، روانشناسی و شناسی زیستنگرش سیستمی تنها دو شیوه نظاره جهان و روش بررسی قضایاست، علوم خاص مثل فیزیک، شیمی، 

های  اند و در زمینه خویش را شناسایی کرده موردمطالعههایی از موضوعات  گرایانه و تحلیلی بخش ل بوده با رویکردهای تجزیهمعمو آنچهبنابر 

 .اند یافته دستهایی  خویش به آگاهی

بینی سیستمی از  هاناند، ج هایی رسیده به برداشت ،ها قطعاتی از جهان را دیده و در باب آن بخش ،های علمی هر یک از دیدگاه علمی، تئوری

هایی علمی در شعب  ای از جهان نظر دارد و در این نظر است که وجوه مشترک آگاهی اش به اقلیم گسترده بر ویژگی کل گرایانه سوی دیگر بنا

در علوم گوناگون  هشد کسبهای  های خاص و آگاهی کند، از این دیدگاه تئوری ارتباط و وحدت ایجاد می ها آنو میان  یابد درمیمختلف علوم را 

تواند مطرح  دهند. تشابه بین دنیاهای کوچک و بزرگ از دیدگاه سیستمی می سیستمی را تشکیل می بینی جهانهای مربوط به  ها و ریشه پایه

 گردد.

جهانی کوچک و مثالی از جهان بزرگ است. هر ذره کوچک از هر جسم، از خاک، از آب و یا هر چیز دیگر جهانی کوچک از کیهانی  ،انسان

سیستمی  بینی جهانها و کل جهان، در  ، فرهنگها انسانها،  باخته صورت به ها آنبزرگ است از ذرات مادی انسان گرفته تا مجموعه 
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نهفته  ها آنحکمت سیستمی خود دارای نظام هستند و قانون طبیعت در ذات  ازنظر، جوهر فرد مندند قانونمند و  رمان، آدار مرتبههایی  موجودیت

 است.

آور است که  به نظر من شرم»گوید:  که خودش می طور آنمشهورترین کتاب کارلو روولِّی، فیزیکدان نظری و اهل ایتالیا است؛ « واقعیت ناپیدا»

درباره چیست؟  واقعاًرسد که واقعیت اصیل از ما فراتر است. کتاب  نظر می کسی مایل به تقطیر واقعیت نیست، زیرا به ،ریدر زمینه فیزیک نظ

که امروز آن را درک  طور همانوجوی حال حاضر برای تصویر جدید ما از جهان است،  این کتاب شرح جست»دهد:   پاسخ می گونه اینروولی 

 «.کنیم می

« کنند. کند... همان دانشمندی که او را استیون هاوکینگ دوم صدا می فیزیک را جذاب می»مجله تایمز  ازنظرنویسنده ایتالیایی، کسی است که 

طور خلاصه در هفت درس مختصر درباره فیزیک معرفی کرده  هایی که به تری در مورد نظریه ، رووِلّی توضیحات عمیق«واقعیت ناپیدا»در کتاب 

الات مهم کرده است: مواد اولیه جهان چیست؟ آیا زمان و ؤدهد. او یک فیزیکدان نظری است که زندگی خود را صرف بررسی این س ائه میار

ها تغییر کرده و چگونه فیزیکدانان درباره  گوید که چگونه درک ما از واقعیت در طول قرن چیست؟ او به ما می دقیقاًمکان وجود دارد؟ و واقعیت 

انگیز از دموکریتوس به آلبرت انیشتین، از مایکل  کنند. رووِلّی در نثری ظریف و در دسترس، ما را به یک سفر شگفت ار جهان امروز فکر میساخت

 دهد که ایده واقعیت در طول زمان برد. درحقیقت به ما نشان می فارادی به امواج گرانشی و از فیزیک کلاسیک به کار خود در گرانش کوانتوم می

است. این کتاب در یک نمای کلی و شفاف از گرانش کوانتوم، یعنی یک حوزه تحقیقاتی که ماهیت کوانتومی مکان و زمان  یافته تکاملچگونه 

کند که در  انگیز دعوت می سازی مکانیک کوانتوم و نسبیت عام است. رووِلّی ما را به تصور جهانی شگفت دنبال یکسان کند، به وجو می را جست

جهان گسترده  یک ؛ها در انتظار انفجار هستند چاله شود و سیاه ها ناپدید می ترین مقیاس شود، زمان در کوچک های ریز تبدیل می فضا به دانهآن 

 .که هنوز تا حد زیادی کشف نشده است

بلکه برخی از تحولات اصلی فیزیک  -فکری  ازنظربرانگیزتر  تر و چالش ای عمیق مراقبه -رسد  نظر می روولِیّ، واقعیت چیزی نیست که به ازنظر

کند. در توضیح پروفسور ایتالیایی،  از فلاسفه یونان باستان و لوکرتیوس شاعر رومی تا به امروز است که او برای خواننده عمومی ترسیم می

زیربنای قوانین شیمی، اخترفیزیک و  -جاذبه، انرژی، حرکت  -پردازد. قوانین فیزیک  تر از هر علم دیگری به معمای وجود می عمیق ،فیزیک

بنابراین درک جهان نیاز به درک فیزیک دارد. هدف این کتاب این است که درک مفاهیم ذکرشده را حتی برای مخاطب ؛ هواشناسی هستند

 «.افتند ها اتفاق می جایی است که انقلاب ،علم»کند:  بیان می گونه ایناز کتاب  درجاییتر کند. رووِلّی  عمومی نیزساده

 ادامه در و «دارد می نگه جدا هم از را شعر و علم که است احمقانه ما، فرهنگ»: نویسد می کیهان ورووِلّی درباره دانته و برداشت او از بهشت 

ویسنده ایتالیایی، رووِلّی هیچ ن و دانشمند لوی، پریمو مانند «.هستند جهان زیبایی و پیچیدگی به ما چشم بازکردن برای ابزار دو ها آن»: افزاید می

کند، بلکه تنها جذابیت متقابل است. او در شعر بلند فلسفی لوکرتیوس، درباره طبیعت  ناسازگاری بین این دو فرهنگ یا نوع نگاه مشاهده نمی

 ،ها رد. لوکرتیوس مشاهده کرد، اتمک بینی می کند که بخش بزرگی از فیزیک معاصر را پیش اشیا، جشن درخشانی از اسرار دنیای طبیعی را پیدا می

کربن -دانست، اما در زمانی که نظریه اتمی وجود نداشت، در مورد اتم پنجم حیات  جهان هستند. لوکرتیوس این را نمی« عناصر سازنده»تنها 

است که نویسنده با حالتی از هیبت، هایی  ای از شگفتی ، کتاب رووِلّی مجموعهطورکلی بهنوشت. مطمئناً لوکرتیوس از زمان خود جلوتر بود.  می

من معتقدم برای درک واقعیت باید »گذارد:  گرایی شاعرانه را به نمایش می است. حتی در خلال بحث، انسان آمیخته درهمکنجکاوی و فروتنی 

دهد، زیرا عدم تعیین  راده آزاد را نشان میدر این راه او امکان ا« بافد. ای از روابط متقابل است که دنیا را می شبکه ،توجه داشته باشیم که واقعیت

طور ضمنی، انسانیتِ اساسی ما را که برخی  کند، به او همچنین تلاش می« است. بینی پیش غیرقابل واقعاً ،آینده»کوانتومی به این معنی است که 

قادر به  ها آن، اند شده مرتبها  اتم ،ی هستیم که در آنهای ما اتم نیستیم. ما سیستم»برد، به ما بازگرداند:  را علوم کلاسیک از بین می ها آناز 

دانیم و دیگران  دانند، آن چیزی که خودمان می عنوان انسان، آن چیزی هستیم که دیگران از ما می سازی خود هستند... ما به بازتاب آتی و آینه

 «.عات متقابل هستیمای در یک شبکه غنی از اطلا های پیچیـــــده شناسند. ما گره هم دانش ما را می
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 پژوهشپیشینه 

. ادبیات این فضا را تلطیف آورند میمکمل هم هستند. ریاضیات و علوم پایه ذهن را باز بار  بلکه ،ندارد منافاتی وجود فیزیک و ادبیات، میان

 .کنم برای روح انسان مکمل هستند و تضادی با یکدیگر ندارند . فکر میکند می

درباره روابط علم  هایی پژوهشتحقیق و  بلکه با این مضمون که روابط متقابل ادبیات و فیزیک را بیان کند، نگاشته نشده است. ای مقالهتاکنون 

 است که با موضوع پژوهش حاضر متفاوت است. شده نوشتهفیزیک و فلسفه اسلامی، فیزیک و کاربردهای آن 

 سؤالات و ضرورت پژوهش

 که:  شود میپذیری علم فیزیک و ادبیات فارسی بر یکدیگر این سؤالات ایجاد  -در پژوهش حاضر با توجه به  تأثیرگذاری 

 علم فیزیک بیشتر بر چه شاعرانی تأثیر گذاشته است؟ -1

 ؟ کند میرا باز  هایی گرهارتباط علم فیزیک و ادبیات چه -2

 صرف؟  های فرمولبهره برده است یا ادبیات فارسی بیشتر از استدلالات فیزیک -3

 ؟آن و شاعری و نویسندگی وجود دارد یستدر چه ارتباطی بین فیزیک، -4

 تاریخچه فیزیک

چون  هایی ارزشاز  ها آنتحقیق فیزیکی و نتایج حاصل از  های روش، ها آننیست؛ در نظر « انسانی»بسیاری از مردم مدعی هستند که فیزیک 

شود که فیزیک با روابط انسانی، یا تجربیاتی که در دنیای  کنند. ادعا می ، لمس نمیاند بسته هم« انسانی»احساسات و عواطف را، که با کلمه 

 .اند، با افراد خانواده و اجتماع انسانی یا با هر نوع تماس انسان با انسانی دیگر، ارتباطی ندارد احساسات و عواطف مهم

 لیه فیزیکاتهامات ع

کنم، که  آورند؟ دلایل را به چهار گروه تقسیم می می حساب به« غیرانسانی»چرا بسیاری از مردم، از جمله برخی از دانشجویان فیزیک، فیزیک را 

 :دعاوی زیر توصیف کرد صورت بهرا  ها آنتوان  می

 .است شده دور بسیار انسانی مستقیمفیزیک از تجربه  -1

 .و مبنی بر ریاضیات است فیزیک علمی کمّی -2

 .مفاهیم اساسی فیزیک خیلی انتزاعی هستند -3

 این بیانگر که کنم می شروع اولانسان، سروکار دارد. از نکته  محیط از «دور» بسیار شرایط تحت در موجودبیشتر فیزیک جدید با ماده  -4

 یو ذات اصلی طبیعی، ای پدیده در دان فیزیک یک که را آنچه. نیست ما مستقیم تجربه با مطابق ها پدیده به رهیافت فیزیک در که است احساس

کند برخی فرایندها را از جریان رویدادها  اوت دارد. فیزیکدان سعی میتف آورد، حساب به اصلی است ممکن عادی فرد یک آنچه با کاملاً داند، می

. این فرایندها برای یک فرد عادی هاست آنمنزوی سازد، زیرا متقاعد شده است که این فرایندها حاوی آن اطلاعات اساسی هستند که او در پی 

 و سیم یچیدهپ هم بههای  توده در آنجاشوند، و  رد آزمایشگاه فیزیک میام که وا افرادی بوده یرتشاهد حرسند. من بارها  به نظر نمی« طبیعی»

 آن شما که رسد می نظر به چنین ؟یابید دست طبیعت اساس به شگردها این با دارید قصد آیا»: بینند می را دیگر تجهیزات و الکترونیکی ابزارهای

 .سازید می ویران هستید فهمش جستجوی در که را آنچه و دهید می «شکنجه» را

 او. قرارداد استهزاء مورد چندرنگ به را خورشید دسفی نورگوته، صدوپنجاه سال قبل، برعلیه نیوتون به بحث پرداخت، و روش نیوتون در تجزیه 

ان خورشید را، درخش نوراز میان شکافی باریک به داخل اتاق تاریک، اطلاعات مناسب درباره  نور واردکردن با توان می چگونه که کرد می تعجب

 .شوند اصلی طبیعت می های قسمتمانع از شناخته شدن برخی  ای تااندازهفیزیک  های روشبه دست آورد. این احساس وجود دارد که 

 بحث اینجا در. گریزانند آن، شکل ترین ساده از حتی ریاضیات، از مردم از بزرگی بخش که است مبتنی ناشدنی انکار واقعیت این بر دومنکته 

ناپذیر است. درهرحال، بسیاری از  اجتناب کلی بهتوان این مشکل را با آموزش بهتر ریاضی چاره کر یا اینکه مواجهه با آن  کنم که آیا می نمی
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ر د ناسپاسی که است بدیهی. دانند می انسانی تجربیاتاز گفتگو درباره  غیرانسانیای  ریاضی رویدادهای طبیعی را، طریقه بندی فرمولمردم، 

با تمام نیرو درک کردم که، سعی داشتم روزی  را جنبه این من. است طبیعی رویدادهای مناسب درک راه در سخت مانعیمقابل ریاضیات ساده 

شود، بحث در اینکه از سقوط آزاد یک ریگ گرِد  به شخص ناوارد به ریاضیات، شادمانی زایدالوصفی را انتقال دهم که از بحث نیوتون حاصل می

 کاهش فاصله مجذور با نیرو که طبیعی فرض این براساس تنها گرفت، نتیجه را زمین دور به ماهتوان مستقیماً گردش ماهانه  بر زمین می

 یها گام همان زیرا برسم، هدفم به نتوانستم من اما داشت، علاقه تفکر و طبیعت به یقاًو عم بود حساسی بسیار انسان من مقابل طرف. یابد می

 .گرایید می خاموشی به آن در موضوع هیجان تمامی که بود منطقی کوچک یها گام از پایانی بیضی در نظر او مانند توالی تنظیم یافته ریا ساده

 ها ملتپلی میان 

مهارت داشت.  در آننو، یعنی زبان ریاضی آشنا بود و  زبان یکشناخت آن، باید با  ترین ییابتدابردن از فیزیک، حتی از  و لذتبرای شناختن 

خارجی است.  زبان یکمقدماتی فیزیک مانند آموزش  توانید از شعری که به زبانی ناآشنا سروده شده است لذت ببرید. در این معنی، هر درس نمی

با  را زیکفی در دانشکده اول سال درس یک. دارند قرار نامساعدی بسیار وضعیت در ادبیات،در اینجا معلمان فیزیک، نسبت به معلمان رشته 

 یک خواندن از مهم های اندیشه و عواطف، درباره یتساو بهمستقیم با دانشجویان،  طور بهنظیر آن در ادبیات مقایسه کنید. معلم ادبیات قادر است 

است:  طرفه یک امری این فیزیک، در. دهد یاد را( فیزیک) زبان باید ابتدا او کند؛ چنین تواند نمی فیزیک معلم اما؛ کند صحبت هنری، اثرخاص

در ادبیات، دانشجو و معلم هردو؛ گرچه ازنظر مهارت، در یک سطح نگرش )برخورد( به  آنکه حالگیرد؛ و  دهد و دانشجو یاد می معلم یاد می

حبت با آن را شود و ص فاقد هیجان است، تا زمانی که دانشجو بر زبان نو تا حدودی مسلط می ،موضوع قرار دارند. همیشه دروس مقدماتی زبان

 .کند آغاز می

های فرهنگی،  المللی است و مستقل از زمینه جدید است، وجه مثبتی را داراست. این زبان جدید بین زبان یکنیازمند  ،ولی این واقعیت که فیزیک

وحدت بیشتر نوع انسانی،  یسو بهو گامی  ها ملتدر راه ادراک طبیعت، بلکه مانند پلی میان  تنها نهآموخته شد،  که ینهماجتماعی و سیاسی. 

 .کند خدمت می

 ادراک از و مجردند بیشتر هستند، تر یادیبن همه از طبیعت کار طرز حقیقی شناخت کسب برای که مفاهیمی. رسیم می سوماکنون به نکته 

سی، نسبیت و نیز تمامی الکترومغناطی میدان آنتروپی، مفاهیم مانند دارد، وجود مورد این در زیادی یها مثال. دورند بسیار ما مستقیم شهودی

ضرورتاً ریاضی  رودررو های یدشوارچارچوب مفهومی مکانیک کوانتومی، که درک فیزیک جدید ما از خواص ماده، مبنی بر آن است. در اینجا 

 .درک کردنیستند، بلکه مفهومی هستند. باز به تمرین و ممارست زیادی نیاز است تا بتوان اهمیت این مفاهیم را 

 عادی زندگی محیط از دور بسیار ظاهراً اند، واقع توجه مرکز در امروزه که فرایندها از بسیاری. است اخیرچهارمین نکته مربوط به فیزیک دوره 

 پژوهشگران علاقه. است … و پلاسما فیزیک پایین، دمای فیزیک ،یزیکاخترف ای، هسته زیر یا ای هسته های پدیده به ام اشاره. هستند انسان

 فیزیک در. یابند می تحقق کیهان دور بسیار یها مکان در تنها طبیعت، در که است، متمرکز نامعمول بسیار شرایطِ تحتی بر ماده امروز

 مرکز در تنها طبیعت ها در پدیده این کنیم؛ می مطالعه را ،ولت الکترون ها یلیونم با معادل اتمی میان انرژی تبادل با هایی، پدیده ای، هسته

؛ و جدای از برخی ترانت بزرگتبادل یابنده، حداقل هزار بار  های یانرژای  دهند. در فیزیک ذره ا در انفجار ستارگان، روی میی ستارگان

دهد. فیزیک  اولین لحظات انفجار بزرگ روی می یدراثنااز انرژی، تنها در ستارگان نوترونی یا  ییها تبادل، چنان یهانیپرتوکرویدادهای نادر 

، یزیکاخترفدارد، و فیزیک دمای پایین نیز چنین است. بدیهی است که  سروکار یرعادیغهای واقع در فشارها و دماهای  با پدیده ،پلاسما

 یبستگ دلباشیم؟ البته،  مند علاقه” رانسانییغ“باید به رفتار ماده در تحت چنان شرایط  کند. چرا می های بسیار دور از ما را بررسی می پدیده

 .وجود دارد ذکرشدههای  برخی نمونه تکنولوژیکی شدیدی به

انرژی نوری دارای شعورند، تنها  های بستهکه این کوانتاها یا  گردد میکوچک نورانی یا کوانتاها منتشر  های بسته صورت بهبدین معنی که انرژی 

در بخش دیگری از این  .(5831 جهان هولوگرافیک:تالبوت، )وگرنه همواره موج است  نگریم می ها بدانکه ما  کنند میذره نمود  صورت بهزمانی 
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خود با دیگر  ی نوبه بهسیستمی که تمام اجزای آن از جمله انسان  دهد میواحد را تشکیل  ی مجموعهنظریه، جهان مانند یک سیستم زنده و یک 

که در حقیقت  دهد میعظیمی را  ی شبکه. این رابطه تشکیل یک کند میتغییر بین اجزا در فضا و زمان مجموعه  ی رابطهاعضا رابطه دارد، 

شعوری  ؛، ذرّه وجود دارد( موجدر جهان ماده آنچهطبق فیزیک کوانتوم بر هر ( کثرت )م بین اجزا)از همان روابط حاکاست واحد  ای مجموعه

اشکال گوناگون ماده چیزی نیستند مگر نمود  ( وشامل، جماد، گیاه، حیوان و انسان) ها کهکشانحاکم است از ذرات بنیادی فیزیک گرفته تا 

 .(1830کوانتوم عرفان: ناصری، ) مشاهده قابل

و شعور  «بنیادی ی ماده» عنوان بهبنیادی  ی ذرّهماده و شعور با هم آفریده شدند.  (طبق علم فیزیک همان انفجار اولیه)جهان خلق شد  که وقتی

شعورهای بنیادی با قرار گرفتن در کنار هم توانستند اشکال  ی مجموعهطول کشید تا  ها مدتاست. باید گفت  «شعور بنیادی»آن تحت عنوان 

و  کند میی کلروسدیم حکومت ها اتمرا شعور اتمی سپس شعور مولکولی مانند شعور نمک که بر  ها اتمگوناگون مادّه را بسازند که شعور حاکم بر 

 . نامند میشعور اتمی و مولکولی را شعور جماد 

ت بر شعور لالکه د شود میبا تسبیح خداوند توسط آسمان و زمین آغاز  (تغابن، جمعه، حدید، حشر و صف)همچنین در قرآن مجید پنج سوره 

 :اند سرودهارد و شاعران عارف ما چه زیبا هستی د

 .(1375، یسعد)نه همه مستمعی فهم کند این اسرار  /اند تسبیحکوه و دریا و درختان همه در 

 (.1386 ،یسپهر)موج  قد قامتعلف/ پی حرام لاا تکبیرِپی  /سرو ی گلدستهکه اذانش را باد گفته باشد سر  /خوانم میمن نمازم را وقتی 

 .(1386 ،یمولو)با شما نامحرمان ما خامشیم  /کند میکوه یحیی را پیامی /ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم  /کند میمی لااحمد سسنگ بر 

 .نسبت به دیگر موجودات دارند تری پایینو  تر ساده ای مرتبهندارند  ای پیچیدههم دارای شعورند امّا چون سیستم حیاتی  ،جمادات

 .(1386 ،ی)مولوپس چه ترسم، کی ز مردن کم شوم  /و ز نما مردم ز حیوان سرزدم /مردم از حیوانی و آدم شدم /شدماز جمادّی مردم و نامی 

، گیاهان نیز دارای حس دوستی و دشمنی هستند. آنان هم ناراحتی و خوشحالی خود را با پژمردگی و اند کردهکشف  شناس زیستدانشمندان 

خود واکنش نشان دهند. اگر دستی  ی دهنده پرورشند صداهای موزون و زیبا را تشخیص داده و به صدای توان میو حتی  نمایانند میشکفتگی 

سبب شکوفایی و  ،هیپنوتیزم وسیله به. حتی دانشمندان کند میبا حس دوستی و محبت همراه باشد گیاه زودتر و بهتر رشد  کارد میرا  ها آنکه 

  (.1387ادخواه، د) اند شدهفراوان گیاهان  دهی گلرشد و 

، موسیقی در رشد گیاهان و درختان شدیداً مؤثر است، همچنین دانشمندان شوروی سابق و آکادمی علوم اند دریافته ها آنجای بحث نیست که 

احساسات  گیری اندازه ی عقربهکه  اند دریافتهه، با کمال شکفتی قراردادگیاهی را از ساقه قطع کرده و آن را درون آب جوش  که هنگامیروسیه، 

که آری گیاهان نیز  شود می گیری نتیجهاحساس درد رسیده است. از این آزمایش  ی درجهبه آخرین  تر تماممختلف گیاه با شدّت هر چه 

 .(304: همان)مختلف دارند  های واکنش

 و عطار شعور و جمادات از دیدگاه سنایی

 وبه طریقی مشغول ذکر  هرکدامدر بیشتر آثار عرفا و صوفیه اشاراتی به ادراک و شعور جمادات و گیاهان و حیوانات شده است که  دیر ایاّمز ا

گوش حقیقت شنو باز شود و این ندا را بشنود که  که یناتسبیح حق هستند امّا آنچه باید گفت هر گوشی محرم شنیدن این تسبیح نیست مگر 

همنوا با دیگر صوفیه بر آن است که پرندگانی چون چکاوک و عندلیب و طوطی با آواز خود به  ،حکیم سنایی «شیمخوما سمیعیم و بصیریم و »

صفت گل کنون به قوتّ دل گفت بلبل چو مردم ست. دائم به سپاس گل مشغول ا ،و بلبل مثل یک انسان هوشیار اند مشغول تعالی حقثنای 

قمری و فاخته فراز چنار شکیب  .کنند میو قمری و فاخته خالق را ستایش  گوید میذکر خدا  آوازخوانیحقیقت کبک با  در .(3781 ،یی)سناعاقل 

 .(کرم را از ظهور نبود بود) سیاهی منزل گزیده بود و ظاهراً نبود به ذکر خدا مشغول است سنگ دلبرده از عاشقان حتی کرمی که در  رو قرا

هستی را تحت فرمانبری خدا دانسته که به تسبیح او  ی همهنیز مانند سنایی به شعور جمادات و گیاهان و حیوانات نیز معتقد است و  ،عطار

بحر را بگذاشت در  .گردد میصا به دستور او اژدها عاوست و  فرمان به گوش وآتش آببحر و کوه مطیع و تسلیم اویند و  ،نمونه طور به اند مشغول
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/ گاه پل بر روی دریا بسته کرد  /کوه را افسرده کرده از بیم خویش /از عصایی آورد ثعبان پدید /گاه گل در روی آتش دسته کرد /خویش تسلیم

و پشه را  (دهد یدان سخنگاه موری را )سازد  م باشد خداوند مور را هم سخن سلیمان میااگر الز (1375، عطار)و ز تنوری آورد طوفان پدید 

تا صدر عالم را در آن آرام و قرار دهد و هدهد را  دهد  میو با حکمت خود عنکبوت را دا (نیم پشه بر سر دشمن گماشت)مأمور نابودی نمرود. 

 .(هدهدی را پیک ره بر ساخته) آموزد میرهبری 

 شعور و جمادات از دیدگاه مولوی

هر گوش و  رامّا د هستندعالم در تسبیح  ی همه: گوید میاو  شنود میصدای هستی را  ،ق جانان شودلایجان شده است تا  ،که جمله لانامو

. انسان باید مانند نی از خود و آنچه غیر خداست خالی شود ـ باید که جمله جان شنود میو ن بیند ینمچشمی محرم این تسبیح نیست و آن را 

امّا زنده و ناطق و با شعور  نماید یمشود ـ تا محرم اسرار گردد و صدای جمادات و گیاهان و غلغل جهان را بشنود. جهان ظاهراً خود را جماد 

ها هم لحن  عیان کوه ،تا خورشید حشر آید دعالم افسردست و، نام او جماد باش ؛ییآ یمبه جنبش  یزچ همهحشر  ،است در روز قیامت با خورشید

جوهرِ آهن به کف، مومی بود نار، ابراهیم را   ...داودی کند ماه، با احمد اشارت بین شود جامد افسرده بود ای اوستاد تا ببینی جنبش جسم جهان

 .نسرین شود

کوه یحیی را پیامی  /استن حنّانه آید در رشد/ ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم  /کند میمی لاسنگ بر احمد س /خاک، قارون را چو ماری درکشد

 .(420: 1386 ،یمولو) یمخامشبا شما نامحرمان ما  /کند می

غلغل اجزای عالم  / چون شوید تمحرم جان جمادا /فاش تسبیح جمادات آیدت /روید ها جاناز جمادی، عالم  / روید یمچون شما سوی جمادی 

 /است یا مردهپیش تو استون مسجد  /پیش تو آن سنگریزه ساکت است /پیش تو کُه بس گران است و جماد /نربایدت ها یلتأووسوسه  / بشنوید

 .(456: همان)پیش احمد عاشقی دل بردهایی است /پیش احمد او فصیح و قانت است /مطرب است او پیش داود، اوستاد 

و کسی که از اسرار هستی  بینند میو ایستا  جان یبجهان را  ،اند نساختهخود را از زنگار خودبینی و تعلقات دنیا پاک  ی ینهآکه  ها ینظاهرب آن

کار  که چونپس تو باید زمین و چرخ را هوشمند بدانی،  ( همان231: 1386 مولوی،)د شعور و نطق جمادات را باور کند؟ توان میبویی نبرده مگر 

 اند شدهانبیا و اولیاء چون محرم اسرار  .(137: همان) کنند میکار هوشمندان  که چون /پس زمین و چرخ را دان هوشمند .کنند میهوشمندان 

سرشار  ها اینو جهان پیش چشم  یابد درمی دل اهلو گل را فقط حواس  وخاک آبشنوند، نطق  خروش و نیایش موجودات و ذرات هستی را می

من  تر عجبزین / ها چشم پیش بهگورها یکسان  / ای مردهبا عوام این جمله، بسته و  .از عشق و حیات است امّا پیش چشم اغیار مرده و جمادند

 ی جماد؟ کی کند تصدیق او، ناله/آن که او را نبود از اسرار داد  /روضه و حفره به چشم اولیا/ ایی  ندیدم پرده

فلسفی، کو منکر حنّانه  /آب و نطق خاک و نطق گل ( نطق179: 1386 ،یمولو)از کلوخ و خشت او نکته شنو  /پیش چشمت تیزرو الاپست و ب/

داوود که نور الهی گرفته است و محرم اسرار شده است  ( حضرت180: همان)از حواس اولیا بیگانه است  /دل اهلهست محسوس حواس  /است

هر دو مطرب، مست  /ن شدهلااش نا ها اندر پی کوه /کوه با داود گشته همرهی / روی داود از فرش تابان شده : اند شدهن لاها در پی او نا کوه

همه ذرات آسمان و   (328: 1386 ،یمولو) یغبغرق تسبیح است و پیش ما  / که این جهان پیش نبی ( همچنان196: همان)در عشق شهی 

را  ها یاری: اگر بخواهم شرح این گوید میو وی  دهند میپیامبران را یاری  ،نهلاوبال سپاه الهی هستند و جمادات نیز عاق ،زمین هنگام امتحان

 /گر بگویم از جمادات جهان/جمله ذرّات زمین و آسمان : گردند میکه چهل شتر هم از کشیدن آن عاجز  شود میزیاد و پربار  قدر آنبدهم مثنوی 

ای  :گوید میو  (107ن: هما)عاجز شود از بار پر / نه یاری پیغمبران گر کشدلاعاق /گاه امتحان اند حقلشکر  /د که چل شترمثنوی چندان شو

ای نموده ضد حق : این لشکر علیه تو قیام کند که ینابترس از  ،سپاه و لشکر خداست (چشم، دست، دندان)اعضای وجود تو  ی همهانسان مغرور 

مر تو را  /در میان لشکر اویی بترس /ور به دندان گوید او بنما وبال /گر بگوید چشم را، کو را فشار/جزو جزوت، لشکر او در وفاق  /در فعل، درس

، سر شود میلشکر حق / دهد میدست بر کافر گواهی / پس ببینی تو ز دندان گوشمال /درد چشم از تو بر آرد صد دمار /از نفاق اند یعمطاکنون 

 نهم یم رو ازآنسر  : کنند میو اخبار زمین را حدیث  آیند یمو این زمین و جمادات که دارای شعورند روز قیامت به سخن ( 218: همان) نهد یم
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در سخن آید  / ها این زمین باشد گواه جان/ تا گواه من بود در یوم دین /کو تحدث جهره اخبارها  / ها زلزالیوم دین که زلزلت  /من بر زمین

 (347: 1386 ،یمولو)زمین و خارها 

آب و موسی را  که نوح گونه همانو زمین لشکر تو شوند  آسمان ،یریگ بهرهکه تسبیح هستی را بشنوی و از یاری آن  خواهی یمدر پایان اگر 

 :اوست که بر ارواح هزاران لطف ریخترا و کوه ابراهیم و یحیی را نجات داد در پناه لطف حق باید گریخت زیرا  یاری کرد و آتش صالح

کوه، یحیی را نه  /آتش ابراهیم را نی قلعه بود/نوح و موسی را نه دریا یار شد؟  /تا پناهی یابی، آنگه چون پناه/ در پناه لطف حق باید گریخت 

نه بر اعداشان به کین  /را گردد سپاه مر، تو وآتش آب /کو هزاران لطف بر ارواح ریخت/ای یحیی بیا در من گریز  :گفت /سوی خویش خواند؟

شاید وقت آن رسیده باشد که  (349: همان)تا پناهت باشم از شمشیر تیز  /قاصدانش را به زخم سنگ راند؟ /تا برآورد از دل نمرود دود /قهار شد؟

خداست؛ تسبیح  فرمان به گوشن کوه دیگر مجاز نیست بلکه عین حقیقت است زیرا او هم شعور دارد و قراردادعلم ثابت کند مورد خطاب 

سوره حشر، ) گردد میو اگر قرآن بخوانند خاضع و خاشع  (ک شدلاکوه در رقص آمد و چا) آید یدرمو با تابش انوار الهی به رقص  گوید می

 (.20آیه

 شهریار 

فشرده زیر  /افشان ها طرهشکنج  آید یمنسیم شرق  /ییالیک مهتاب خ های روشن یهسادوان در  / بخشی یمیک سلام ناشناس البته  یشتینان

و صبح سحر  آید یمدوان  /ها جنگل وتاب یچپز چین و موج دریاها و  /روید یمکه در سعدیه شیراز  ییها آناز  /نرگس و مریم یها شاخهبازو 

به این میهمان که  /سر از زانوی استقراء خود بردار /فراز تخت اندیشه استغنادرون کاخ  /سلطان قصر ریاضی را یسرا خلوتدر  /خواهد بسر کوبد

به آن ابریشم / به نرمی چین پیشانی افکار بلندت را /اجازت ده که با دست لطیف خویش بنوازد /و ناخوانده است در بگشای هنگام یب

به دنبال نسیم از در رسیده میزند  /به کف جام شرابی از سبوی حافظ و خیام /نبوغ شعر مشرق نیز با آیین درویشی /زد شانه خواهد هایت یشهاند

زمان در جاودان پی شد، زمان / یدیدرنوردبا سرعت نوری که داری  خلأ /آفرین بر تو یشتینان /که بوسد دست پیر حکمت دانای مغرب را /زانو

تو باهم آشتی دادی جهان  /جز این نیست گفت یمبهشت روح علوی که دین / جاودان کز درک بیرون بود پیدا شدحیات / در لامکان طی شد

به چشم / جزء جمع عالم بالاست شکافد میاتم تا / نشان دادی که جرم و جسم چیزی جز انرژی نیست/ ناز شست تو انیشتین /دین و دانش را

جهان جسم موجی از / من ناخوانده دفتر هم که طفل مکتب عشقم/ حباب روی چین آب را ماندجهان ما / موشکاف اهل عرفان و تصوف نیز

نژاد و /../ نبوغ خود به کام التیام زخم انسان کن/ دارم در گلو دستم به دامانتض بغ انیشتین/ .../ اصالت نیست در ماده/ بینم میجهان روح 

نامی از  انیشتین/ تفوق در جهان قائل مشو جز علم و تقوی را/ ت امپراتوری وجدان کنزمین یک پایتخ/ کیش و ملیت یکی کن ای بزرگ استاد

پا فراتر نه جهان عقل  انیشتین/ را یناس ابنحکیما محترم می دار مهد / به این وحشی تمدن گوشزد کن حرمت مارا/ ایران ویران هم شنیدستی

کن وگر شد از زبان علم این قفل کهن وا / عشق را بردار و حل این معما کنکلید / کنار هم ببین موسی و عیسی و محمد را/ هم طی کن

 (247: 1393 شهریار،)

و حتی اعتقاداتی مثل بهشت و دوزخ را در معجزه گری  داند یمرا انرژی  یزچ همهو  داند یمشهریار دقیق مثل علمای فیزیک جرم و جسم را هیچ 

یعنی حباب روی آب و شهریار به جد معتقد است  اند کردهکه فیزیکدانان ثابت  نماید یم طور آندر چشم شعرا  جهان .کند میاتم و دنیای آن تلقی 

البته که در خلال  زیند یمو همه زیر رادیکال وحدت  دارد یبرمبرتری باشد علم است که مرزبندی ادیان را  ی یهماد توان میتنها چیزی که 

که  گوید میسخن  یناس ابنو از  ای یدهشنکه نام ایران این کهن بوم ویران را  کند میاگر نیک بنگریم بارها و بارها به اینشتین گوشزد  یشها گفته

 این دلیلی بر غنای علمی و فرهنگی ما است.
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 اخوان ثالث

/ رحم بی های ثانیهاین  ،آه/ گردند می ها عقربه ،جهت بی/ رفتنشان برنگشتند و پس از/ گردند برمیگفته بودند که / نامردند ها یهثانخدا را نیز چقدر 

/ که یکایک زردند هایی لحظه/ دروغ بهسبز بنامم  رو ازچه/ کردند وانه ز بغضم گرهی / نه به چشمم افقی بخشیدند/ چه بلایی به سرم آوردند

 .(129: 1388 اخوان،) دردند بیکه همه  هایی لحظه/ پیشم بروندگذارید ز / بسردند هایی فاصله، ها لحظه/ موهوم هایی همهمه ،ها لحظه

 .گذارد میو تصویری از یأس و رخوت و درد در پیش چشم مخاطب  رحم بیو  داند می برگشت غیرقابلاخوان ثالث، زمان را 

 تلفیق فیزیک و ادبیات() یپناهحسین 

 :استذرات، همیشه رو به افزایش  حرکت ،زمان-اشاره به اینکه در تابع مکان 

 تو آسمون معناش چیه؟ بازی آتشپرسیدم این 

 کنار این جوب روون معناش چیه؟

 رمز همه یناراز،  همه ینا

 است؟سر و اسرار معمّ همه ینا

 آوردی حیرونم کنی که چی بشه؟

 !نه والله

 مات و پریشونم کنی که چی بشه؟

 !نه بالله

 پریشونت نبودم؟

 نبودم؟من، حیرونت 

 فهمیدم که فهم من چقدر کمه تازه داشتم می

 تو دنیای خودش حریف صد تا رستمه ،اتم

 گفتی ببند چشماتو وقت رفتنه

 خواد دنیا بیاد، انجیر می

 آهن و فسفرش کمه

 چشمای من آهن انجیر شدن

 (78: 1390پناهی،شدن )ی زنجیر  ای از حلقه حلقه

 ... اشاره به نظریه بی نهایت ذرات کوانتومی

 فردوسی 

چو / خروش از خم چرخ چاچی بخاست /برو راست چپ کرد و چپ کرد راست/ به شست اندر آورد تیر خدنگ/ کمان را بمالید رستم به چنگ

بزد بر سر و  /ی پشت اوی گذر کرد بر مهره /چو بوسید پیکان سرانگشت اوی /ز شاخ گوزنان برآمد خروش /سوفارش آمد به پهنای گوش

  .فلک گفت احسنت و مه گفت زه /قضا گفت گیر و قدر گفت ده /سپهر آن زمان دست او داد بوس /ی اشکبوس سینه

سمان است. چون آ. در اینجا برداشت من از سماء در شعر مولانا، ستارگان اند ساختهزمین و ستارگان را  ،ذرات نخستین با پیوستن به یکدیگر

سیلیس، کوارتز، گاز و  ،کربن ،، ازتیدروژنهه نشده، اما ستارگان مانند زمین از ذرات نخستین و عناصر شیمیائی چون سمان از چیزی ساختآ

 :. به این شعر مولانا توجه کنیماند شده ساختهفلزات مختلف 
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   ها گرداب در گردند یم غرق / شنا آبار دیگر این ذرات 

، است. در آن زمان یک تلسکوپ ابتدائی که در زمان گالیله ساخته شد کرده یممولانا در قرن هفتم هجری، برابر با قرن سیزدهم میلادی زندگی 

هائی از  ها انداخته و یا مدل هائی که تلسکوپ هابل از کهکشان عکس اما؛ وجود نداشت، چه رسد به تلسکوپ قدرتمندی چون تلسکوپ هابل

 ،کنند یمجهان مخابره  یها تلسکوپدیگر  یها عکسها و اطلاعاتی که تلسکوپ هابل و  عکس بهدانشمندان باتوجه  وسیله بهها که  کهکشان

شکلی از یک گرداب بزرگ است که ذرات به دور مرکز گرداب چرخ زده و از میان آن ذرات، یک ستاره از ابر و  دهنده نشان، همه اند شده یطراح

 .ها را مشاهده کند . مولانا با چه دیدی توانسته منظره چرخش ذرات در کهکشانشود یمده غبار کیهانی زا

 :فرماید یم جاییباز در

 نعیا آید آفتاب هزاران صد /  یبشانترکبینم که از  ها ذره

قرن  در است. آور شگفتن در زمان مولانا بسیار آکه بیان  کند یمنگارنده از این بیت مولانا یک اندیشه و نظریه پیشرفته کیهانی را استنباط 

که تفتیش عقاید و آباء یسوع با  دانند یم. همه چرخد یملادی، یعنی چهار قرن بعد از مولانا، گالیله اعلام کرد که زمین به دور خورشید یهفدهم م

 قطعاً «در عالم وجود دارد یدهزار خورشصدها  »یک خورشید )یا آفتاب( یجا بهاو چه کردند. اگرگالیله مانند مولانا اعلام کرده بود که در عالم ما 

که  رساند ینم. آیا این نبوغ علمی مولانا را سپردند یمتش آاو را دیوانه پنداشته و او را مانند جوردانو برونو، شاعر و ستاره شناس ایتالیائی به بوته 

 آفتاب پی برده بود؟ به وجود صدها هزار شناس یهانکپیش از همه دانشمندان 

 تئوری کوانتوم ومولانا  یها شهیاند

پویا و  تاروپودشپیچیده است که  یا بافته ،عرفان شرق ازنظرفریتیوف کاپرا، فیزیکدان آمریکائی در کتاب تائوی فیزیک می نویسد: عالم کبیر 

معاصر نیز این عالم را نیرو  فیزیک .ردیپذ یمو تغییر  کند یمدائم حرکت و رشد  طور بهبافتی زنده دارد که  ،نیرو سرشت است. عالم کبیر و هستی

طبق تئوری کوانتوم هرگز ساکن و خاموش نیست. بلکه پیوسته در  ،ه. ذرّرندیناپذ کیتفکال آن از هم ماده و جوهر فعّ .داند یمسرشت یا دینامیک 

اساسی ماده است و خصیصه  یآرام یبحالتی از حرکت است و گرانش ذرات و واکنش در برابر تنگی محل استقرار خود از طریق حرکت، دلیل 

 .است وجوش جنبو در  هماهنگجهان زیر اتمی است. عالم کبیر دینامیک، مرتعش، موزون و 

 :دیگو یمآنان سخن  وجوش جنبمولانا با تئوری کوانتوم توجه کنیم که چگونه مولانا از حرکات ذرات ابتدائی و  یها شهیانداکنون به سازگاری 

 سرمدیست سیر و رییتغ در جمله       ثابت و بر جای نیست  یزیچ چیه

 سماء و ارض همه آید پدید تا                 ها ذرّهشد با  پیوسته ،ها ذرّه

 ساختیم معنی و اسم یک هر بهر             تا که ما آن جمله را بشناختیم 

 شد پیوسته دگر شکل با باز               از یکدیگر بگسسته شد  ها ذرّه

 عیان آمد آفتاب هزاران صد                 ترکیبشانبینم که از  ها ذرّه

 خورشیدها این صوری علّت                 صد هزاران نظم و آئین خدا 

 فنا گرداب سوی برگرفته                       ها آئینباز این خورشید 

 بحرها و برهّا تمام با                 ای زمین پست بی قدر و بها 

 سیارگان از که یا ثوابت از               نچه داری در طریق کهکشان آ

 جدا هم از شوید می روزی که تا                  ها ذرّهجملگی ترکیبشان زین 

از  تر بزرگخرد و کلان، یعنی جهان کوانتومی و جهان  دوجهانمولانا با تئوری کوانتوم سازگاری کامل دارد. ما در  های اندیشه ،در ابیات فوق

همواره مانند  ،کی، الکترونرکوانتومی، طبق مدل نلزبور، فیزیکدان دانما. در جهان بینیم میاتم، این تغییر، این عدم ثبات، و این سیر جاودانی را 
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 تنها نهکه  طور نیهمثابت نیست.  وجه چیه به، به دور هسته اتم به چرخش می پردازد. یعنی الکترون چرخد میکه به دور خورشید  ای سیاره

کیلومتر در ساعت به دور مرکز کهکشان  950000که خورشید با سرعت  شده ثابتارات، بلکه ثوابت مانند خورشید هم ثابت نیستند، و امروز سیّ

هم باید  هانیخود ک. با این قیاس چرخد میبه دور مرکز کیهان  بار کیهر دو میلیارد سال  ،راه شیری هم خود کهکشان. چرخد میراه شیری 

 .اطلاعاتی نسبت به آن نداریم نیرت کوچکبه دور ابر کیهانی بچرخد که ما  بار کیحدود ده میلیارد سال 

هستند. فقط در سرمای صفر مطلق، یعنی  درحرکتدائم  ها مولکولو  ها اتم و حرکت هستند. وجوش جنبهم در  ها اتم ،در سطح کوانتومی

در این حرکت دچار تغییر و تکامل  ها مولکولو  ها اتم .شوند یماز حرکت ایستاده و متوقف  ها اتمها و  تمام ملکول گراد یسانتدرجه  273منهای 

از عالم به وجود  درجاییحیات را  توانند ینمات بدون حرکت تکاملی یا سیرجاودانی است. چون ذرّ یسرمد ریسهستی در همین  معجزه .شوند یم

 .شود میاستنباط  خوبی بهکه از اشعار مولانا  آورند، پس حرکت عامل بزرگ در تکامل هستی است

  از اند عبارتترمودینامیک را که  گانه سهجمله قوانین  از ورده است.آقوانین بسیاری را با خود به ارمغان  ،هستی تغییر در

 .به صفر مطلق دررسیدنو قانون عدم توانائی انسان ( نظمی بیکهولت یا آنتروپی )قانون  ،قانون بقای انرژی

در عالم کم شود، برای حفظ تعادل حرارتی جهان،  درجاییاگر  ؛ وو نه زیاد شود می، انرژی در عالم ثابت است. نه کم گوید میقانون بقای انرژی 

 .شوند میتبدیل  به هم ،ها انرژی ،. در بقای انرژیشود میانرژی در جای دیگر زیاد 

که سیرجاودانی هستی و تکامل و  این است؟ جواب ما شود میچگونه وقتی انرژی ثابت و پایدار است. تغییرات حاصل جای سؤال است لابد 

در عالم باقی است،  ،. انرژیکند نمیتحول اشیاء و تحول از جماد به نبات و از نبات به حیوان و از حیوان به انسان هیچ خللی به بقای انرژی وارد 

از  ،ها که ملکول گوید میوارد کند. دانش امروز به ما  ای خدشهرژی بدون اینکه به قانون بقای ان ،پذیرد میل و تکامل صورت تحوّ حال درعینو 

 .ورده استآرا پدید  ها اتم ،پیوستگی انرژی دیگر عبارت به. اند آمدهپدید  ها اتمترکیب 

  گیری نتیجه

ارتباط و پیوندی بین آن نظریه  ،نکلادرباره فیزیک اتمی و مدرن؛ نظریه کوانتومی ماکس پ هایی کتاب ی بامطالعهپژوهشگر  گیری نتیجهبحث و 

دریافته است. همچنین با راهگشایی مسبحات قرآن کریم و پناهی و سعدی  ینحس سپهری، سهراب ،مولوی ،با اشعار عرفانی سنایی، عطار

 جداگانه به این مطلب اشاره گردیده طور بهدر علوم مختلف  قبلاًصدرا که بیانگر شعورمندی کل هستی است دریافته است لام ی یهمتعالحکمت 

بسیار اندک در  هرچند هایی پژوهشو این مطلب نوپاست. خوشبختانه  شده پرداختهبه این یگانگی و پیوند علم فیزیک با ادبیات  اخیراًاما  است

ادبیات و دیگر پیوند علوم جدید با  ی هتشننسل جوان  ازآنجاکه گردد میپیشنهاد  جهت ینبداما هنوز آغاز راه است است؛  شده انجاماین راستا 

 .صورت گیرد یتر گستردهبه این مهم توجه بیشتری گردد و بررسی علوم هستند 

ظاهربینانه  داوری یشپکه علوم اگرچه با  یافتیم دستو با نگاه اجمالی به تأثیر و تأثر گذاری و پذیری علم فیزیک و ادبیات فارسی به این مهم 

خشک و نامرتبط فیزیکی، سطحی که نه،  ظاهر بهشاید با هم بیگانه باشند اما درهم تنیدگی مضامین شعری لطیف در ادبیات فارسی و مباحث 

طبق شواهد شعری و اثبات این مدعا در طول پژوهش، بلکه چنان عمیق به هم وصل هستند که برخلاف نگاه سطحی نگرانه آغازین، حتی 

 .اند شده یدهآفرو انگار یک روح در دو قالب منحصر،  رسد یم به نظرسخت  دو ینابین  جدایی
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